مهراب دشتی

رقص و آواز در سی و سه پل
هفتم فروردین بود. بچه ها گفتند: خسته شدیم از "منارجنبان  وکلیسای وانک و چهلستون و مسجد شیخ لطف الله!"
نمی دانم کی بود که گفت: مردم از اون سردنیا می آن این آثارباستانی را ببینند، ما که این جاییم واین ها هم تاریخ ما هستند، نبینیم شان؟!

بچه ها گفتند: ول کنین این تاریخ یخ زده رو!
یکی گفت: باغ پرندگان چطوره؟

بچه ها گفتند: یه بار دیدنش خوبه. تکرارش ولی ضایع ست. اما باغ پرندگان بهتراز جاهای دیگه ست. هرچه باشه موجودات زنده اون جا هستند نه یه مشت خشت ونقش ونگار فسیل شده که هرسال رنگ و روغنش می کنن تا گندش همه جا رو  ورنداره. چیه هی ازاین خرپشته به اون خرپشته!...   بریم توی شهر چرخ بزنیم. مغازه ها رو ببینیم. آدم ها رو ببینیم. تو شون  وول بخوریم ... 
یکی ازبچه ها گفت: بستنی بخوریم!

خلاصه راه افتادیم. بچه ها گفتند: سی وسه پل ... 
سی وسه پل دورنبود. زود رسیدیم. شلوغ بود. روی پلش جای سوزن انداختن نبود. جمعیت موج می زد برعکس زاینده رود که خشک بود. نه آب داشت. نه موج. روی پل، اما رودخانه ی خروشان مردم، جاری بود. زن ومرد ودختر وپسر دست در دست هم می رفتند ومی آمدند. صدای آکاردئون می آمد. دوجوان، عمو نوروز شده بودند. یکی دایره می زد، یکی می رقصید. طاقی های دوطرف روی پل را دستفروش ها قروق کرده بودند. نقل ونبات وگز وتنقلات می فروختند. بعضی هاشان هم چای می فروختند. بوی نوروز همه جاپیچیده بود. عکاسان دوره گرد دوربین به گردن، دادمی زدند: عکس ... عکس یادگاری! ...
از دهانه ی غرفه ها وحجره های تاق ضربی سمت شرق وغرب پل، بستر رودخانه پیدا بود. بی آب و تشنه لب. وسط های پل، یک نفر زده بود زیر آواز. غزل می خواند. لحن شادی داشت. جمعیت به طرف آواز کشیده شده بودند. وقتی که رسیدیم، خواندنش تمام شده بود ومردم داشتند برایش کف می زدند. بعضی ها همراه کف زدن، دم گرفته بودند: دوباره ... دوباره ...
مردجوان، صدایش را ول کرده بود. ناگهان دونفر جلورفتند ودست های مرد آوازخوان را ازدوطرف گرفتند وگفتند: بیفت جلو !

مردجوان که هاج و واج مانده بود پرسید: واسه چی ؟

ماموران گفتند: اخلال درنظم . 

مردجوان گفت: اخلال؟! ... من فقط داشتم می خوندم.

یکی از ماموران گفت: بیخود! ... مگه شهر هرته؟ ... واسه خودت معرکه گرفتی!

وبه طرف جلو هلش دادند. مرد جوان سرش را به این طرف وآن طرف می چرخاند ونمی رفت. یک نفر ازمیان جمعیت فریاد زد: ولش کن! 

جمعیت انگارمنتظر بودند. یک صدا فریادزدند: ولش کن ... ولش کن ...
یک عده سوت زدند وماموران را "هو" کردند. پل، یکپارچه فریاد شده بود. ماموران چندقدم آن طرف تر، مرد آوازخوان را رها کردند. جمعیت سوت می زدند و"هو" می کردند. ماموران، درانبوهی جمعیت گم شدند. مرد و زنی که درکنارما ایستاده بودند، می گفتند: این کثافتا چش ندارن شادی کردن مردم رو ببینند. 
یکی از مسافران می گفت: مساله شون جمع شدن مردمه. میترسن یکی بیاد به هر وسیله ای مردم رو جمع کنه ...
مرد میانسالی که خیلی عصبانی نشان می داد، می گفت: راهش فقط همینه. باید جلوشون وایساد. باید هو شون کرد. باید بی آبروشون کرد. اینا همون قدر که ازجمع شدن مردم می ترسن، همون قدر هم از اعتراض مردم می ترسن ....  دوراز جون مث سگ می ترسن. تموم هارت وپورت شون به یک "چخه" بنده!

هرکسی چیزی می گفت. از این که توانسته بودند مامورها را فراری بدهند، احساس غرورمی کردند.
بچه ها گفتند: باز هم بگین بریم منار جنبان!...

سی وسه پل ، غلغله بود. صدای آکاردئون بلندتر شده بود.  چندقدم آنسو تر، دوباره صدای آواز می آمد. این بار، چندنفر با هم می خواندند و مردم دست می زدند. صدای مرد جوان شادتر شده بود و بلند تر ...
